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 مغز اجتماعى-75

یادداشت 

 دیگران

در مغزپژوهــی جدید، شــعر از دنیای اســتعاره ها 
برمی خیزد که ریشه اش را در مغز اجتماعی و موسیقی 
درون آن باید جســت وجو کرد. درد، احساســی اســت 
که از جنبشــی درونی در مدارهــای عمیق و میانی مغز 
ناشی می شــود و گرچه پدیده ای زاییده تعامل با محیط 
و بافتار تاریخی آن اســت، امــا مابازایی در جهان خارج 
از بدن ندارد. انســان نیز وجود درد را در دیگری، به طور 
غیرمســتقیم از طریق واکنش ها و حرکات هیجانی و از 
راه احســاس همدلانه درک می کنــد. در این خصوص، 
کســی نمی تواند از درد ســخن بگوید مگر آن را تجربه 
کرده باشد. به روایت شاملو تا موسیقی درد در جان تان 
(به عبارتی دیگر در مدارهای مغزتان) ننشســته باشد، 
نمی توانید شاعر درد باشید. این درد ضربه های عاطفی 
زمان منــد در قلب مغز را به کلمــه تبدیل می کند تا در 
بافتار تاریخی، معناســاز شود. به این روایت، از احساس 
موسیقایی درونی شعر سپید شاملویی است که مفهوم و 

معنا به ذهن مغز مخاطب نفوذ می کند.
درد جانفرسایی که شــاملو در شعرهایش از آن 
می گوید ریشه در خشــونت انسان بر علیه انسان در 
طول تاریخ دارد. او در تعریف شــعر خود می گوید: 
«شعری اســت شکنجه دیده از وزن و قافیه، سر بزیر 
انداخته و می خواهد عریان بماند تا تماشاچیان داغ 

شکنجه را بر تن او ببینند».
نگاهی بــه اتفاقات مهم در زندگی او نشــان دهنده 
عمق آمیختگی شــعر او با درد و موسیقی است. شعر 
او فریاد از دردی اســت که انســان در دنیای ناعادلانه و 
بی رحم و خشــونت زده به انسانی دیگر تحمیل می کند. 
شاملو در شش ســالگی در حین مراسم رسمی نظامی 
در خاش، شــاهد شــلاق خوردن بی رحمانه سربازی در 
میانه غوغای صدای طبل و شــیپور است. این مراسم در 
مغز پر از احســاس همدلانه او غوغایی به پا می کند که 
نمی تواند از فریادزدن و گریه کردن بازداشته شود. تنها با 
احساس درد دو کشــیده محکم غیرمنتظره پدر و بهت 
و حیرت ناشــی از آن است که آرام می گیرد و به خواب 

می رود تا فراموش کند. عجیب نیست که ضربه عاطفی 
این اتفاق در ضمیر پنهان مغزش بماند تا در موســیقی 
شعرهایش سر باز کند. چیزی نمی گذرد که او خود درد 
شکنجه را بر بدن خود احساس می کند. این زمانی است 
که ناظم مدرســه ای در مشــهد او را به فلک می بندد و 
شــلاق می زند. چنین است که مدار همدلی و همدردی 
مغزش در رابطه با شــکنجه ســرباز در خاش، تقویت 
می شود و احساس مشترک درد شکل می گیرد؛ دردی که 
نشانه وهن و شــقاوت و زیر سؤال بردن شرف و فضیلت 
انســانی توسط انسانی دیگر است. شــاملو در خاطرات 
خود می گوید: در سن حدود یازده، دوازده سالگی، کلاس 
چهارم دبســتان در مشــهد، صدای پیانوی دختر ارمنی 
همســایه که اتود شوپن را تمرین می کرد، او را ساعت ها 
به پشــت بام نزدیک می کشاند و یک روز بالای پشت بام 
مشرف به خانه دختر همســایه خوابش می برد و کتک 
مفصلی از این بابت نوش جان می کند. شاملو می گوید 
درد این کتک، موســیقی را در جانــش به تختی بلندتر 
می نشاند. حتما وقتی شاملو می فهمد که قطعات اتود 
شوپن فقط برای شنونده دردناک نیست، بلکه در دستان 
نوازنده نیز ایجــاد درد می کند، طبیعتا می تواند موجب 
تقویت احساس همدلی و همدردی و پژواک آمیختگی 
درد با موسیقی در شعر شــاملو شده باشد. او می گوید: 
شنیدن آن قطعات موسیقی آنچنان آتشی در من روشن 
کرد که ســال های ســال اصلا زندگی من بــه کلی زیر و 
رو شد. موســیقی تمام وجودم را تسخیر می کرد، چون 
نمی دانســتم چیســت، در من حالتی به وجود می آورد 
شبیه نخستین احساس های ناشناخته بلوغ: ملغمه لذت 
و درد، مرگ و میلاد...، او بعدها می گوید: «... و بی گمان 

امروز هم در من، شعر عقده سرکوفته موسیقی است».
شــاملو در شانزده سالگی، پس از آزادشدن از زندان 
متفقین، به اتفاق پدرش توســط دموکرات ها دستگیر 
می شود و ســاعت ها در مقابل جوخه اعدام به انتظار 
مرگ بوده اســت. او به مجابی می گوید: «تن به مردن 
داده بودم، اما مرگ نمی آمد. انتظار کشــنده و طولانی 
بود. هر لحظه شتابی حیرت انگیز داشت. هجوم هزاران 
خاطــره از ذهنم مــرا به حد انفجار کشــانده بود. چرا 
معطــل می کردند، چرا کار را تمام نمی کردند؟». تردید 
فرمانده پناهگاه و مشورت با فرماندهش که پدر نظامی 
شــاملو را می شناخت موجب شــد پس از دو ساعت 

انتظار با چشمان بسته جلوی جوخه اعدام، زنده بماند. 
در ســال ۳۳، زمانی که هنوز بیست سال هم ندارد، به 
زندان می افتد و یاران نزدیکش را اعدام می کنند. او در 
مقابل همه دردهای ناشــی از خشونت انسان بر علیه 
انســان، که به نظر او توهین به مقام و حرمت انســان 
است، با شعر موســیقایی خود به اعتراض و مقاومت 
برمی خیزد. درد شاعرانه او، درد هابیل (همنوع) ناشی 
از خشونت به همنوع دیگر (قابیل) است، درد ناآگاهی 
انسان که ارزش های زمینی زندگی جمعی را نمی داند 
و از آن اســتفاده نمی کند و به خشونت با دیگری روی 
می آورد. شــاملو ایــن را خوب می داند کــه این درد از 
ابتــدای تاریخ بر روی کره زمین با انســان بوده اســت. 
در شــعرهای منتشرشده شــاملو، او آخرین بار در شعر 
خاطره (۱۳۷۲) است که از واژه درد استفاده می کند و 
این بار این درد ریشــه دارتر است و از خشونتی می گوید 
که نه به انســان دیگر، بلکه دامنــه آن به طبیعت نیز 
گسترانده شده است. در این شعر موسیقایی شاملو حال 
خود را در یک شب و روز تابستانی در رابطه با آنچه به 
او و طبیعت می گذرد، به زیبایی ایجازگونه ای توصیف 
می کند. او از ضمیر «ما» در این شعر استفاده می کند تا 
موقعیت دردآلود انســان در کل را توصیف کرده باشد، 
نه دردی شخصی را. سرتاســر شب فقط زنجیره ای از 
صدای زنجره بر ذهن شــاعر حاکم اســت. ســحرگاه 
اتفاقی ناگهانی می افتد و قشعریره یا لرزه و رعشه ای که 
مو بر تن راســت می کند بر اثر درد صبحگاهی در جان 
لطمه دیده شــاعر، همزمان می شــود با از خواب پریدن 
جنگل (واگشــودن مــژگان حیــرت زده برگش و پلک 
آشــفته مرگــش)، از نعره ســرخ ازگل اره زنجیری که 
درختان بریده شده به دست انســان را بر سبزی نگران 
دره می ریزانــد. این چنین اســت که شــاعر با موفقیت 
بی نظیری احســاس خود را به طبیعــت بیرون از خود 
تسری می دهد و شعری می آفریند که در آن به معنای 
واقعی رســتاخیزی از موسیقایی کلمات بر مدار درد بر 
پا می شود. شاملو با آمیختن واژه های آهنگین معنادار 
در متن، قشعریره ای موســیقایی در مغز مخاطب برپا 
می کند که طنین آن را می توان چیزی حدود ســه سال 
بعد نیز شــنید؛ وقتی که در اردیبهشــت ســال ۱۳۷۶ 
بالاجبار پای راســت شاملو به علت قانقاریای ناشی از 

دیابت بریده می شود.

یکی از الزامــات سیاســت گذاری های اجتماعی و 
برنامه ریزی هــای مرتبط در حــوزه اجتماعی از جمله 
ســلامت اجتماعــی، آســیب های اجتماعــی، کیفیت 
زندگــی اجتماعی و... اتخــاذ تدابیر لازم بــرای ایجاد 
نظام دیده بانی اجتماعی اســت تا سیاست گذاری ها  و 
تصمیم گیری ها در خلأ صورت نگیرد و مبتنی بر شواهد 
و داده ها و اطلاعات ســودمند و یافته های پژوهشی یا 
تحلیل داده های موجود باشد. به همین دلیل، ضروری 
است  تحولات و تغییرات اجتماعی و وضعیت اجتماعی 
و مؤلفه های مرتبط با این وضعیت به طور مستمر رصد 
شوند. بسترســازی برای «دیده بانی اجتماعی» یکی از 
راه های تحقق عملی این نظام رصد اســت؛ موضوعی 
که در حــوزه اجتماعی بنا بر دلایــل مختلف از جمله 
غلبه نگاه های غیرکارشناســی و غیرتخصصی در نظام 
مدیریت اجتماعی کشــور،  جدی گرفته نشده و درباره 
آن غفلت شــده اســت. تقویت دیده بانــی اجتماعی 
فرصتی برای مشارکت افراد مرتبط در حوزه اجتماعی 
برای سیاســت گذاری ها و تصمیم گیری ها در ســطوح 
ملی و استانی و محلی برای ارتقای سلامت اجتماعی 
و روانی است. همچنین دیده بانان اجتماعی می توانند 
بــه سیاســت گذاران اجتماعی، مشــاوره های مؤثر در 
تصمیم ســازی و تصمیم گیری هــا دهنــد، آینده نگری 
اجتماعی داشته باشند، ارزیابی سیاست های موجود را 
در حوزه اجتماعی انجــام دهند، مؤلفه های اجتماعی 

را رصــد کرده و ثبــت و ضبط کننــد و از همه مهم تر، 
مراقب وضعیت ســلامت اجتماعــی و کیفیت زندگی 
مردم باشــند. اگر همین موارد را بــه عنوان فایده های 
دیده بانی اجتماعی قلمداد کنیم، کافی است تا نه تنها 
تعللی در راه اندازی نظــام دیده بانی اجتماعی نکنیم، 
بلکه برای تأسیس و تقویت آن به طور جدی بکوشیم. 
سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در حوزه اجتماعی 
در خلأ  یا به صورت غیرشفاف، هزینه های جبران ناپذیر 

مادی و انسانی بر جامعه و مردم تحمیل می کند.
بــرای دیده بانی اجتماعی می تــوان از ظرفیت های 
پژوهشــگران و کارشناسان اجتماعی، به ویژه مددکاران 
اجتماعــی کــه اطلاعات دقیــق و جامعــی در همه 
نقاط کشــور دارند و همین طور از ظرفیت سازمان های 
غیردولتــی فعال  در عرصه هــای مختلف اجتماعی و 
دستگاه های اجرائی مرتبط استفاده کرد. مهم این است  

نیاز به این نظام بیش ازپیش احساس شود.
برای عملیاتی شدن دیده بانی اجتماعی با استفاده 
از ظرفیــت  انجمن هــا و ســازمان های غیردولتــی 
فعال در حوزه اجتماعی ضروری اســت دیده بانی را 
باور کنیم و نگاه سیاســی و جناحــی از دیده بانی این 
ســازمان ها زدوده شود.  این مســئله یکی از شروط و 
مقدمــات حیاتی دیده بانــی این سازمان هاســت. گر 
چه معتقدم این ســازمان ها هــم در بحث دیده بانی 
اجتماعی نیازمند درک و شــناخت بیشتری نسبت به 
موضعات مرتبط از جمله در حیطه مدیریت شــهری 
هســتند تا زمینه برای اجرای ماده ۷۰ برنامه پنج ساله 
سوم شهر تهران اجرائی شود. گر چه این اطمینان باید 
داده شــود دیده بانی اجتماعی هزینه ای نداشته باشد 
و ضروری است از قربانی شــدن مشارکت کنندگان در 

بحــث دیده بانی اجتماعی جلوگیری شــود تا بتوانند 
بــا آزادی عمــل و صریــح و صادقانه در ایــن زمینه 
مشــارکت فعال و مؤثر داشته باشــند و در عین حال، 
حس مســئولیت پذیری اجتماعی و البته انتقادپذیری 
در طرفیــن بحث دیده بانــی را افزایش دهیم. یکی از 
انتظــارات از دیده بانان اجتماعــی نظارت بر عملکرد 
و وظایــف  و اختیــارات ســازمان های اجتماعــی در 
حوزه های مختلف است تا مدیران  پاسخ گویی وظایف 
خــود در مقابل دیده بانان اجتماعی باشــند. گر چه به 
نظر می رســد تا تحقق عملی این بخش از دیده بانی 
اجتماعی هم مثل بقیه بخش های دیگر فاصله بسیار 
طولانی در پیش داریم چراکه تحقق این بخش یعنی 
تحقق مطالبه گری اجتماعی از ســوی این دیده بانان. 
بنابراین مدیریت اجتماعی هوشمند ظرفیت دیده بانی 
اجتماعی را برای شــفافیت  و مطالبه گری اجتماعی 
بسیار ارزشــمند می داند و نهایت تلاش خود را برای 
تســهیل گری در این زمینه بــه کار می گیرد. فراموش 
نشــود «رســانه ها» هــم می تواننــد در کنــار ســایر 
ظرفیت هایی که در بالا به آنها اشــاره شــد، در زمینه 
دیده بانــی اجتماعی نقش بســیار مؤثــری ایفا کنند. 
نکته ای که در حوزه دیده بانی اجتماعی مهم اســت، 
این اســت که دیده بانان باید نسبت به حوزه دیده بانی 
خود اشراف اطلاعاتی داشته تا بتوانند تأثیرگذار باشند. 
دیده بانی اجتماعی به منزله «مچ گیری» نیست، بلکه 
دیده بانــی اجتماعی را فرصتی بــرای مدیریت بهتر و 
هوشــمندانه تر تلقی کنیم. گر چه خلأ نظام دیده بان 
اجتماعی مؤثر و فعال را  در کشور شاهد هستیم ولی 
می توان از همین ظرفیت ها هم برای تقویت این نظام 

در کشور استفاده کرد.

دریاچه اي که خشك شد 
خبرآنلاین: بــا وجود اینکه صنعت مد سالیان ســال 
است که محیط زیست را آلوده می کند، تازه چندسالی 
اســت که این موج در بین تولیدکنندگان این حوزه به 
وجود آمده اســت؛ برای مثال ســالانه چیزی حدود 
۱۵۰ میلیــارد لبــاس در زمین های مخصــوص زباله 
دفن می شوند و معمولا راهی برای بازیافت آنها هم 
وجود ندارد. در همین رابطه چند ماه پیش گزارشــی 
منتشر شــد که نشــان می داد برند بربری برای اینکه 
لباس های خریداری نشــده اش دســت کســی نرسد، 
چیزی بــه ارزش ۳۸ میلیــون دلار از لباس هایش را 
ســوزانده است. حتی برند H&M که برنامه های سبز 
زیادی دارد هم در ســال ۲۰۱۷ چیــزی برابر ۵۰ هزار 

شلوار جین را سوزانده است.
از ســوی دیگــر در این صنعت کــه دومین حوزه 
آلوده کننده دنیاست، ســالانه ۱.۵ تا ۲.۵ هزار میلیارد 
آب در ایــن بخش مصرف می شــود. کتــان ماده ای 
اســت که تقریبا در ۴۰ درصــد لباس ها وجود دارد و 

تولیــد این گیاه به آب زیادی نیاز دارد. برای تولید یک 
تیشرت از جنس کتان به دوهزارو ۷۰۰ لیتر آب احتیاج 
اســت. این میزان آبی است که هر فرد طی ۲.۵ سال 
می نوشــد. جهت دو رودخانه ای را کــه زمانی منبع 
آب دریاچه آرال بودند، برای تولید همین گیاه توســط 
اتحاد جماهیر شوروی به ازبکستان و قزاقستان تغییر 

دادند و حالا دیگر دریاچه آرالی وجود ندارد.
 همچنیــن این صنعــت ســهمی ۱۰ درصدی در 
انتشــار گاز دی اکســیدکربن در جهــان دارد؛ چیزی 
حــدود پنج برابر حمل ونقل فضایی و بیشــتر از تمام 
دی اکســیدکربن تولید شده در ایران. انتشار همین گاز 

و گازهــای گلخانه ای دیگر تأثیر زیادی در تغییر اقلیم 
و گرمایش جهانی داشــته اســت. شاید این وضعیت 
بدتر هم بشــود. پیش بینی ها نشــان می دهند تا سال 
۲۰۵۰ ســهم صنعت مد از انتشار گازهای گلخانه ای 

به ۲۵ درصد برسد. 
همین موضوع باعث شــده اســت که همچنان 
فعالان محیط زیســت به سیاست های شرکت های 

مد انتقاد کنند.
ســایت بیزنس لیــدر در ایــن زمینه می نویســد: 
«مشــکل این نیســت که چــه چیزهایــی خریداری 
می شــوند، مشــکل فرهنگ دورانداختــن لباس های 

قبلی برای خرید لباس جدید است».
درواقع به گفته این کارشناســان، اگرچه استفاده 
از محصولات پایدار می تواند ردپای زیســت محیطی 
صنعت مد را کاهش  دهد، اما کارشناســان هشــدار 
داده انــد که در پایــان، این اقدامات بایــد به کاهش 
مصــرف و کاهــش خرید لباس منجر شــوند تا زباله 

کمتری تولید شود.

پژواک موسیقایی قشعریره درد در شعر شاملو

دیده بانى اجتماعى مؤثر در سیاست گذارى اجتماعى

چرا باید توریست آلمانی را
 کتک بزنیم؟

سلام سوفیا! �
واقعا خارجی ها چرا نباید برای ما بمیرند؟

هــر روز در صف مدرســه آرزوی مرگشــان را 
می کنیم!

از آن طرف سیاســت مداران هــی هم را تهدید 
می کنند.

نفت کش شان را هم که الان گرو نگه داشته ایم 
تا نفت کش ما را آزاد کنند.

خب!
ما همیشه غر می زدیم که ایرانی ها مهمان نوازند 
و حســاب ما از سیاســت مداران جداست. تا اینکه 
دیــروز این خبر را خواندیم: «یک توریســت آلمانی 
که با دوچرخه اقدام به ســفر در ایــران کرده بود، 
در اســتان مازندران مورد ســرقت و ضرب وشتم از 
سوی تعدادی از اراذل و اوباش شهرستان نشتارود 
که گفته می شود در شــرایط عادی نیز نبودند، قرار 

گرفت و دچار آسیب دیدگی نیز شد».
خوشــبختانه بعــد از کتک زدن این توریســت 
آلمانی توســط ایرانیان مهمان نواز خیال مسئولان 
هم راحت شد که دیگر معذب ما نباشند و با خیال 

راحت کارشان را بکنند.
عاشق مهمان نواز تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 آکادمی

از دیربــاز تاکنون، بشــر با بیماری هــای عفونی 
متعددی روبه رو بوده به طوری  که در برخی موارد  
به وقــوع تلفات عظیــم در جوامع بشــری منجر 
شده اســت. هپاتیت هاي ویروسي نیز جزئی از این 
بیماری های کشــنده محسوب می شــوند به طوری  
که گزارش های متعددی از بروز یرقان های شــدید 
در جمعیــت ســربازان و مــردم عــادی در دوران 
جنگ هــا در تاریخ به چشــم می خــورد. در میان 
انــواع مختلف هپاتیــت، نوع «بي و ســي» آن از 
علل مهم ســیروز کبدي و ســرطان کبدي به شمار 
می رونــد. از این رو، ســازمان بهداشــت جهاني به 
عنوان یك دستورالعمل همه کشورها را موظف به 

برنامه ریزي دقیق برای کاهش بار 
این بیماري ها کرده است. 

بي  هپاتیــت  کبــدي  بیمــاري 
در اثــر ویروس هپاتیــت بي ایجاد 
مي شــود و از طریق واکسیناسیون 
قابل پیشگیري اســت. در دهه ۷۰ 
ما با مادراني روبه رو مي شــدیم که 
بچه های خردسال آنها هم هپاتیت 
داشتند و این یعنی خانواده ای مبتلا 
به هپاتیت بی. اما خوشــبختانه از 
سال ۱۳۷۳ که واکسیناسیون علیه 
نــوزادان و افراد پرخطر در کشــور 

عزیز ایران جدي گرفته شد، سبب شد تا امروز شاهد 
کاهش شیوع این بیماري در جامعه باشیم. 

در واقع می توان گفت سلامتي افراد زیر ۲٥ سال 
مدیون فعالیت شــبکه بهداشــت در امر پیشــگیري 
اســت. از آن تاریخ بــه بعد نیز واکسیناســیون افراد 
در معــرض خطر همچــون زندانیان، آتش نشــانان، 
نظامیان، کارگران شهرداري و همچنین واکسیناسیون 
بزرگ سالان در چهار دوره سبب شده است اکنون ۳٥ 

میلیون ایراني علیه این بیماري مصون باشند. 
در ســال هاي اخیــر واکسیناســیون اهداکنندگان 
مســتمر خون نیز چرخه پیشــگیري از هپاتیت بي را 
با سرعت بیشتري به گردش درآورده است. افزون بر 
این، غربالگــري جامعه از نظر هپاتیت بي، پیداکردن 
بیماران ناپیــدا و غیرمطلع، تشــدید غربالگري زنان 
باردار بــراي هپاتیت بي و تزریق واکســن به همراه 
ایمونوگلوبولیــن اختصاصی در نوزادان و توســعه 

واکسیناســیون بــه صــورت پلکاني تا ٥۰ســالگي 
مي توانــد جامعــه ایراني را از هپاتیت بــي رها کند. 
اما هپاتیت ســي، داســتان هاي تلخ و شیریني دارد. 
این ویروس که تا ســال ۱۹۹۰ ناشناخته بود، اهمیت 
بیشتری پیدا کرده اســت چرا که در گذشته با تزریق 
خون و فراورده های خونی آلوده منتقل می شد و در 
این میان ســبب ابتلای میلیون ها نفر در دنیا شد که 
بیماران هموفیلی، تالاسمی و دیالیزی جزء مهم ترین 
گروه هــای مبتــلا بودنــد. از این رو توصیه می شــود 
کســاني که قبل از سال ۱۳۷٥ خون گرفته اند، از نظر 

ابتلا به این ویروس بررسي شوند. 
خوشــبختانه در ۱۰ ســال اخیر بیــش از ۲۰ هزار 
نفــر از بیماران هموفیلی، تالاســمي و دیالیزي مبتلا 
به هپاتیت سي درمان شــده اند و این مرهون تلاش 
همه همکاران در اســتان ها اســت. حــذف هپاتیت 
«ســی» در بیماران خاص و دیالیزی کاملا امکان پذیر 
است و ان شاءاالله تا دو سال دیگر به طور کامل حذف 
خواهد شــد. درباره جانبازان عزیز 
جنگ تحمیلي نیز بررسي های لازم 
صــورت گرفته و بیمــاري هپاتیت 
ســي در آنها نزدیك به ریشــه کني 
اســت. اما آنچه امروز ما را نگران 
مي کند، شیوع بالاي هپاتیت سي در 
معتادان تزریقي و زندانیان است که 
متأسفانه بیش از همه جوانان را در 
امروزه  قرار می دهد.  معرض خطر 
افزایــش اعتیــاد، فقــر و بدبختی، 
روحــی،  و  اجتماعــی  مشــکلات 
خال کوبی های غیربهداشتی، روابط 
جنسی محافظت نشــده و به تبع آن، افزایش میزان 
جرم و زندانی شدن آنان بیش ازپیش به شیوع هر چه 
بیشتر این بیماری دامن می زند و از آنجا که این افراد 
از نظر مالي بي بضاعت هســتند، لازم اســت دولت 
محترم غربالگری و درمان رایگان را مدنظر قرار دهد. 
تشــخیص و درمان ســاده این بیمــاران حتي به 
دســت پزشــکان عمومــي و خانــواده آموزش دیده 
به راحتی امکان پذیر اســت و در صــورت درمان این 
بیماران مي توان به ریشــه کني هپاتیت ســي تا سال 
۱٤۱۰ امیــدوار بــود. در این میان، آمــوزش جامعه و 
ارتقای ســطح آگاهي آنان به منظــور ایجاد فرهنگ 
خودمراقبتی و پرهیز از رفتارهاي پرخطر حائز اهمیت 
اســت. خدا را شــاکریم که صنعت دارویي کشور در 
سال هاي اخیر در کنار بیماران و جامعه پزشکي بوده 
و داروهاي مؤثــر و ارزان قیمــت را در اختیار ما قرار 

داده است. به امید جامعه ای سالم تر و پویاتر.

به مناسبت روز جهاني هپاتیت
کجا بودیم، کجا هستیم و کجا باید باشیم؟

هیچ کودکي نباید کار کند 

در ارتفــاع پنج هــزارو ۲۰۰ متــری بودیم، ســرم  �
ســنگین بود، حالم بد شــده بود، پاهایــم بعد از هر 
بار برخاستن به ســختی به روی زمین فرود می آمد. 
احســاس ضعف می کردم. دو شــب نخوابیده بودم 
و بی اشــتهایی باعث شده بود چیزی نخورم. کوله را 
درآوردم و به همراهم گفتم که نمی توانم. نمی آیم. 
تــا همین جایش بس اســت؛ اما ناگهان یــاد بنرها 
افتادم. امروز بحث صعود و شمارشــش نبود، امروز 
تکلیفی داشــتم. بنرهــا داخل کوله منتظــر بودند، 
منتظر تا بر بام ایران برافراشته شوند. کودکان منتظر 
بودند تا فریاد شــان شنیده شود. کودک نباید کار کند، 
او بایــد کودکی کند، بازی کند و شــادی کند. کودک 
بــه جرم فقر پدر و مادر، چه مالی و چه فکری، نباید 
دستگیر شــود. با کودک کار نباید جنگید، با کارکردن 
کودک باید ســتیز کرد. نه! می شــد تحمــل کرد این 
دو ســاعت باقی مانده را. ســخت تر از تحمل کردن 
کودکان کار نیست، ســخت تر از سه سالگی کار کردن 
نیست. سخت تر از کودکی نان آور خانه بودن نیست. 
سخت تر از دستگیری به جرم کار کردن و رد مرزشدن 
و دوباره آواره شــدن نیســت. تحملش ســخت تر از 
خیلی صبوری ها نیســت. می روم، بــا تگرگ و برف 
تابســتان در ارتفــاع بلنــد همراه می شــوم، از میان 
برف ها و صخره ها می گــذرم، بوی گوگرد را به جان 
می کشــم و صــدای کــودکان را در بلند ترین نقطه 

میهنم آواز می دهم: «هیچ کودکی نباید کار کند».
*کوه نورد و فعال حقوق کودک

تجربه ما

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

مصطفى لک  قمى *

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

  اجتماعى ایران

 سیدموید علویان
 دبیر جامعه جهانى هپاتیت

 آندره کاریلهو

مد و لباس از منظري دیگر 

جشــنواره مد و پوشــاک توان یاب ها، ســندروم  �
داون و اتُیســمی ها روز جمعه در محل مؤسســه 
بهزیستی و توان بخشی شهدای هفتم  تیر با حضور 
خانواده هــا، علاقه مندان و فعالان این حوزه برگزار 
شد. خبرگزاري ایرنا از این مراسم گزارش تصویري 
تهیــه کــرده بــود و اکثر رســانه ها به انتشــار این 
عکس ها پرداختند. عکس هاي این اتفاق با توصیف 
عکس هاي حال خوب کن، یك اتفاق دوست داشتني 
و یك رویداد مهم، منتشر شد. این برنامه که به نظر 
مي رسد گام اول آن با استقبال نسبي برداشته شده، 
آیا ادامه دار خواهد بود؟ چگونه مي شود که شکل 
حرفه اي تر به آن داده شود؟ آیا این برنامه فقط یك 
فرصت براي دورهمي بود یا قرار اســت به شــکل 
یك بیزینس باشد؟ چگونه مي توان براي همکاري 
بیــن این علاقه منــدان و شــرکت هاي مطرح مد و 

لباس ارتباط برقرار کرد؟

پرنده آبی


